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  ابن عربي و مولانا از منظر جامي
  

   1دكتر عباس گوهري
  يعلمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ئتعضو هي

  ن رضا نوشينامي
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ارشد اديان و عرفان يكارشناسدانشجوي 

  مقاله چكيده
شاخص يعني ابن عربي و مولانا، پيوسته مورد  ةعرفان و تصوف اسلامي، دو چهر ةدر حوز

ين سلوكي آنهاست، در ع ـ ةطريقت هر يك از ايشان كه مبين شيو .اندتوجه و علاقه بسيار بوده
منحصر به فرد بودن، نزد بسياري از عارفان بعدي، مقبول افتاده و از اينرو مزج و تركيب يافتـه  

اند؛ و اين مـاجرا   است؛ تا آنجا كه بسياري، به شرح آثار مولانا با تكيه بر آراء ابن عربي پرداخته
برتري يكـي  باعث شده است برخي پاي مقايسه به ميان آورده و تلاش كنند كه از هماوردي يا 

اينك بر اساس آنچه گذشت و با توجه به ايـن كـه جـامي نيـز     . نسبت به ديگري پرده بردارند
صوفي متعلق به روزگار پس از ابن عربي و مولوي بوده و از تأثير اين دو عارف بزرگ بر كنار 

اد كوشيم تا بر مبناي دو كتاب مهم وي يعني نفحات الانس و لوايح، چگـونگي اعتق ـ  نمانده، مي
  .اي باز نماييموي در حق ايشان و ميزان تأثر از آنها را تا اندازه

  :ها كليد واژه
  .جامي، مولانا، ابن عربي، شعر فارسي

                                                 
1- gohari-a@yahoo.com 



 

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
دست دادن مختصري در شـرح  ه تبيين مقام ابن عربي و مولانا در انديشه جامي، ناگزير از ب

تولـد يافـت، در مقـام     1جـام ) خرجـرد (ق در خر گرد . هـ 817وي كه به سال . احوال اوست
ها به قيل و قال اهـل   و با آنكه سال 2اي نقشبندي به صحبت سعدالدين كاشغري شتافت صوفي

نكتـه مهـم آنكـه تصـوف در عصـر جـامي       . مدرسه پرداخته بود راه تصوف در پـيش گرفـت  
ابـن عربـي   هاي  پيوستگي بسيار با اخلاق مدرسي و تشريحي داشته و بسيار تحت تأثير انديشه

بوده است؛ تا آنجا كه در اين دوره، خانقاهي كه از تدريس فصـوص و فتوحـات غافـل مانـده     
   3.باشد وجود نداشته است

جامي نيز كه به اين دوره از تصوف تعلق دارد، تركيب عجيبي از عرفان آميخته بـه زهـد و   
قه او نسبت به امردان شريعت يا تصوف هشيارانه و صحوآميز با عرفان عاشقانه كه از سابقه علا

گيرد، در خود فراهم آورده و در عين حـال بـه تركيبـي ديگـر از تفكـر صـوفيانه        سرچشمه مي
   4.خراسان با عرفان نظري ابن عربي، در خويش دست يا زيده است

گيـرد، يكـي از مكاتـب چندگانـه تصـوف       تصوف خراسان كه بخصوص با مولانا اوج مي 
ترين ويژگي ايـن مكتـب عشـق     مهم  5.تب تصوف ايران بوده استترين مك اسلامي و البته مهم
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كه خود برآيند نوع خاصي از ارتباط انسان با خـدا يعنـي پرسـتش عاشـقانه       1مداري آن است
.است

بـازد و در آثـار    در اين مكتب عارف در مقام عاشق با خدا در مقام معشوق عشـق مـي    2
پردازد، و اگر چه كه ترجمان احوال  يش ميهاي خو خود نيز به شرح ماجراي پرشور عشقبازي

هاي منثور نيز ثبت افتاده، اما بيشترين جلوه را در آثار منظوم داشته  صوفيان اين مكتب در كتاب
و بـا   3است؛ هرچند كه به قول يكي از محققين تأليفات منثور صوفيه باز هـم رنـگ شـعر دارد   

صوفيان اين مكتب، شرح راه و رسم سـلوك   نكته آخر آنكه، بيشترين اهتمام .زند شعر پهلو مي
  .و تبيين عرفان عملي است

هـاي   اي از انديشـه  اما عرفان نظري ابن عربي كه البته توأم با عرفان عملي اسـت، مجموعـه  
از  4.عرفاني است كه موضوع آن ذات حق و ظهورات او يعني اسماء و صفات و افعال اوسـت 

وط به عرفـان نظـري، مفـاهيم از زبـان فلسـفه جـاري       اين رو بايد توجه داشت كه در آثار مرب
دهنـد، هرچنـد كـه ايـن      شود و اشعار عاشقانه جاي خـود را بـه اصـطلاحات فلسـفي مـي      مي

اكنون بايد يادآور شد كه . اصطلاحات از معناي رايج خود در متون فلسفي نيز دور افتاده باشند
بـي، در هـم آميخـتن ايـن دو     منظور از تركيب عجيب تصوف خراسان و عرفان نظري ابـن عر 

  .هاي متمايز از هم آنهاست مكتب عرفاني بي توجه به ويژگي
 ـ  حسـاب  ه جامي كه در عرفان نظري از شارحان و مروجان بنام مرام و مسلك ابن عربـي ب

آثارش بيان جهان بيني آثار ابن عربي است، به عارفـان خراسـان و بـيش از     ةو بيشترين 5آيد مي
بسياري داشته تا آنجا كه هـم از زبـان و هـم از انديشـه او تـأثير فـراوان       همه به مولوي توجه 

بايد توجه داشت كه او هم براي نقش الفصوص ابن عربي و هم بـراي نـي نامـه     6.جسته است
هايي فراهم آورده است؛ و جالب آنكه نظامي با خرزي در كتاب مقامات جامي، از  مولانا، شرح

  7.كند ولانا معرفي ميزبان وي، ابن عربي را قرينه م
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  :نظر جامي بر اساس كتاب نفحات الانس -2
براي مقايسه جايگاه ابن عربي و مولانا از منظر جامي، براساس كتاب نفحات الانـس، ابتـدا   

  .توان در القابي كه به ايشان نسبت داده است تأمل كرد مي
ت شيخ و احتمالاً بـا  قايلان به وحدت وجود، حضر ةاو از ابن عربي با القابي همچون، قدو

جـامي همچنـين از مولانـا نيـز     . كند ياد مي 1توجه به لقب شيخ اكبر، از او به عنوان شيخ بزرگ
با اين توجه كه خدمت در زبان وي معـادل   2آورد؛ همواره با پيشوند خدمت، سخن به ميان مي

  .استرسد كه جامي، هر دو را از يك چشم نگريسته  تا اينجا بنظر مي.با حضرت است
شود؛ تـا آنجـا    در ذكر احوال آن دو نيز، كرامات فراوان محيي الدين ابن عربي را متذكر مي
او از قـدرت  . كه شايد بتوان گفت، شرح احوال ابن عربي در نفحات، شرح كرامات وي اسـت 

نظر شيخ بر كسب خبر از احوال اخروي و دنيوي مردم و نيز از ارتباط او با روح متجسد احمد 
ر حين طواف و نيز از معامله وي با ملك الموت و سرد شدن آتش توسـط او گـزارش   سبتي د

  3.دهدمي
اي را كـه   اما او تنها به شرح كرامات ابن عربي نمي پردازد بلكه در احوال مولانا نيز، واقعـه 

ها را  براي جلال الدين محمد پنج ساله رخ داده و طي آن همراه با جماعتي سبز قبا گرد آسمان
البتـه هرچنـد كـه وصـف كرامـات       4.كند يده و عجايب ملكوت را ديده است، توصيف ميگرد

مولانا به همين فقره محدود است، ليكن بايد توجه داشت كه مولوي به انـدازه ابـن عربـي بـه     
خوارق عادات و كرامات مشهور نيست و جالب آنكه جامي در ادامه شرح احوال مولانا با ذكر 

  5.كند ل عارفانه او، گويي حق مولوي بر گردن خويش را ادا مياخلاق و احوال و اقوا
توان يـادآور شـد، بـر اسـاس شـرح       اي را كه به استناد كتاب نفحات الانس مي آخرين نكته

جالـب اسـت كـه محيـي الـدين در      . احوال شاگردان و شارحان ابن عربي در آن كتـاب اسـت  
شت شامل حالش شد بهره مند نبود و اين اي كه پس از در گذ روزگار حيات، هرگز از آن آوازه

شهرت و اعتبار محصول بزرگداشت وي توسط شـاگردان و پيـروانش بخصـوص صـدرالدين     
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قونوي كه در مقـام فرزنـد خوانـده و شـاگرد ابـن عربـي بـه تعمـق بسـيار در           1.قونوي است
ن تتمه هاي وي پرداخت، با تأليف آثاري علي الخصوص كتاب فكوك كه از منظر محققا انديشه

هاي استاد، مخصوصاً از طريق تربيـت   سهمي بسزا در رواج انديشه 2و مستدرك فصوص است،
از پي قونوي شـاگردان و شـارحان   . برخي شاگردان تأثير گذار بر منهج مكتب ابن عربي داشت

ديگري نيز همچون، جندي، تلمساني، فرغاني، عراقي، كاشـاني، قيصـري، سـيد حيـدر آملـي،      
پيدا آمدند، كه هر يـك  ... ، ركناي شيرازي، خوارزمي خود جامي و3كه اصفهانيصائن الدين تر

  .هاي ابن عربي مؤثر و دخيل بودند در پيشبرد انديشه
جامي در نفحات پس از معرفي برخي از آنها؛ با توصيف مقام و مرتبه ايشان، به شيخ محيي 

وال شاگردان ابن عربي با اشـاره  گويي او در حين شرح اح. كند الدين ابن عربي اداي احترام مي
به مقام عالي ايشان و نيز پيرويشان از مكتب وي، به نحوي غير مستقم به مدح و منقبت اسـتاد  

  . پردازد مي
جـامي در  . جالب، وصف مولوي است كه از زبـان قونـوي و جنـدي آورده اسـت     ةاما نكت

خويش را بـه   ةعيت سجادكند كه طي آن قونوي، در مجلسي پر جم نفحات حكايتي را نقل مي
خواهد تا لااقـل بـر گوشـه     پذيرد، از او مي گذارد و چون مولانا به احترام وي نمي مولانا وا مي

شـود، سـجاده را دور    ديگر سجاده در كنارش بنشيند و چون باز بـا امتنـاع مولانـا روبـرو مـي     
  4.»ترا نشايد ما را نيز نشايد اي كه نشست سجاده«: گويد انداخته و مي

حكايـت از ايـن قـرار اسـت كـه      : كنـد  جامي حكايت ديگري را نيز از زبان جندي نقل مي
جنـدي نيـز در   . پرسـد  شخصي از شيخ مويدالدين جندي، درباره نظر قونوي در شأن مولانا مي

گويد، از مجلسي كه صدرالدين قونوي در حضور اصحاب زبده خود،  اي را باز مي پاسخ خاطره
اگر با يزيد و جنيد در اين عهـد  «شود كه  راند و مدعي مي مولانا ميسخن از سيرت و سريرت 

خوانسـالار فقـر   . بودندي، غاشيه اين مرد مردانه برگرفتندي و منـت بـر جـان خـود نهادنـدي     
جالب آنكه پس از اين سـخن همـه انصـاف     5.»كنيم ما به طفيل وي ذوق مي. محمدي او است
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.گويند داده و آفرين مي
آورد كـه   ، قول خود جندي را نيز در منقبت مولانـا مـي  جامي در ادامه 1

  2.»من نيز از جمله نيازمندان آن سلطانم«: گويد مي
اين دو حكايت كه حاكي از مقام مولانا از منظر شاگردان مكتب ابن عربي است، تلويحاً بـه  

ود ش ـ آنچه از حكايـات مزبـور مسـتفاد مـي    . اي مهم اشاره دارد، و آن دغدغه جامي است نكته
اي كه از توجه و  دغدغه. دغدغه ناخودآگاه جامي پيرامون اهميت و مقام ابن عربي و مولاناست
خيزد و انديشـه برابـري و    علاقه بسيار جامي نسبت به اين دو عارف بزرگ جهان اسلام بر مي
  .نهفته دارد دهماوردي آن دو شخصيت را بدون ترجيح يكي بر ديگري، در خو

توان مـدعي شـد كـه جـامي از      ن مستندات از كتاب نفحات الانس، مياكنون با توجه به اي
كوشـند تـا بـراي     زمره آن دسته از علاقه مندان ابن عربي و مولاناست كه دوست دارنـد و مـي  

  .ايشان شأنيت و مقام يكساني را سراغ دهند
  :ديدگاه جامي بر اساس كتاب لوايح -3

نظر گذشت، همچنان از كتاب ديگـر او   دغدغه جامي را كه شرح آن طي بندهاي پيشين از
او در اين كتاب كه به لحاظ حجم بسيار موجز و مختصر بـوده  . توان باز جست يعني لوايح، مي

اي مبتكرانه دغدغه ذهنـي خـود را پيرامـون جمـع      آثار منثور عرفاني اوست، با شيوه ةو از زمر
ن جا تأليف اثري عرفاني اسـت كـه از   ابتكار او در اي. ميان ابن عربي و مولانا، دنبال كرده است

جامي در اين كتاب بـه بيـان آمـوزه يـا     . تركيب عرفان عملي و عرفان نظري فراهم آورده است
هـا را بـر اسـاس نظـام      هايي از عرفان عملي موجود در تعاليم مولانا پرداخته و سپس آن آموزه

هايي از عرفان عملي مولانا  موزهبه بيان ديگر او آموزه يا آ. فكري ابن عربي استوار ساخته است
را به مخاطب مشتاق سلوك عرضه داشته و سـپس بـر بنيـاد انسـان شناسـي و جهـان شناسـي        

  .ها دست يا زيده است عرفاني ابن عربي، به توصيف انسان شناختي و جهان شناختي آن آموزه
م سنگي و هـم  گويي جامي در اين اثر نيز، خودآگاه يا ناخودآگاه، از نظر خويش پيرامون ه

هـاي   ها و انديشه كوشد تا با مكمل نماياندن آموزه طرازي ابن عربي و مولانا عدول نكرده و مي
  .كندآن دو، بر مدعاي قرينگي آنها پا فشاري 
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اي است از سي و شش لايحه همراه با مقدمـه و مـؤخره، در عـين     كتاب لوايح كه مجموعه
 ـطور مستقه آن ب ةحال كه تقريباً هر لايح طـور  ه ل نمايش جمع ميان ابن عربي و مولاناست؛ ب

  . كلي نيز حاكي از اين جمع و تركيب توسط جامي است
تـرين آمـوزه يـا لـب      جامي در اين كتاب و براي توفيق به هدف خويش، از ابن عربي، مهم

هاي او يعني، اعتقاد وحدت وجود را اخذ كرده و سپس به سراغ مولانا رفته و پي  لباب انديشه
ترين  شايد هم به عكس؛ ابتدا مهم. هاي او باز جسته است مد عملي چنين اعتقادي را از انديشهآ

آموزه عرفان عملي يعني توحيد و لزوم رفتار متناسب با اين اعتقاد را از مولوي گرفته و سـپس  
/ با مراجعه به عرفان نظري محيي الدين؛ و تمسك بـه نظريـه وحـدت وجـود، مبنـايي عقلـي       

حال، او كتاب لوايح را با مباحث عرفـان عملـي    هره ب. دست داده استه يز براي آن بفلسفي ن
  .كند؛ مباحثي كه از نظر نگارنده، رد مولانا از سراپاي آن پيداست آغاز مي

جامي در لايحه اول از كتاب لوايح نخستين توصيه سلوكي را كه به مثابـه نخسـتين پلـه از    
دهـد و بـه شـيوه عارفـان مكتـب خراسـان        است، ارايه مي نردبان طريقت به شيوه عرفاني وي

بخصوص مولوي، عرفان را به عشـق آميختـه و سـالك را بـه مقـام عاشـقي فراخوانـده و بـه         
  .پردازد ترين نكته از درس عشق مي مهم

پر واضح است كه تصور سلوك عاشقانه از تأثير تفكر مكتب خراسان و بخصـوص غزالـي   
تأثير عنصـر عشـق در عرفـان و    . يعني احمد و البته مولوي استكهتر، صاحب سوانح العشاق 

آثار عرفاني مولانا تا آنجاست كه به قول بزرگترين مولوي پژوهان، از نخستين تا آخرين صفحه 
به واقع آثار مولانا شرح عشق است و از تأثير اوست   1.اشعار او را در لفاف خود پيچيده است

  .ز عارفان بعدي تفكيك ناپذير شده استكه عشق و عرفان، براي بسياري ا
/ به واقع عرفان مولانا تلاشي است در جهت ارايه نوعي تعامل زنده و پويا ميان خلق و حق

بـه ايـن    2كوشد تا با معرفي عشق به عنوان جـوهر و جـان جهـان،    رو مي حق و خلق؛ و از اين
دوم هجري و ظهور رابعه  البته زمينه ظهور عشق در تصوف اسلامي به قرن. مقصود دست يابد

اما تطور تدريجي تصوف از عرفان زاهدانه و خائفانه به عرفان مبتني بر عشـق   3.رسد عدويه مي
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و محبت، بيش از همه مديون مولانا جلال الدين محمد بلخي رومي اسـت، و جـامي در مقـام    
رو، جـامي   يـن از ا. صوفي فرهيخته و با دانش، هم از آن آگاه و هم تحت تأثير آن بـوده اسـت  

كند كه تعلق خاطر مخاطب تصوف عاشـقانه و سـلوك از    لوايح را با اين پيش فرض شروع مي
اي است كه در نخستين  پس اولين درس براي اين شيوه سلوك نكته. طريق نردبان محبت است

چون كه تو را نعمت هستي داده است،  حضرت بي«لايحه از كتاب لوايح آمده است و آن اينكه 
دهد كه سالك  او به مشتاقان تصوف عاشقانه هشدار مي 1.»ون تو جز يك دل ننهاده استدر در

جامي . تنها يك دل دارد، پس در محبت حق نيز بايد يك دل باشد و از پراكندگي احتراز جويد
. آمد هـوس اسـت  جويي مستقيماً منافي عشق و پيدهد كه پراكنده به اين نكته اهميت بسيار مي

كوشد كه هر چـه سـاده تـر بـه      جايي ديگر با ساختن داستاني در قالب مثنوي، مي رو در از اين
لباب تصوف عاشقانه است بپردازد تبيين اين نكته كه همانا لب.  

  
ــام« ــاله بتـــي بـــر لـــب بـ  چـــارده سـ

  
ــ ــاز  ةداد هنگامــــ ــوقي بــــ  معشــــ

  
ــوم   ــرده هج ــه ك ــيد و هم ــو خورش  او چ

  
ــلال    ــو ه ــي همچ ــت خم ــان پش  ناگه

  
 اميــــــداو روي  ةكــــــرد در قبلــــــ

  
 كـــاي پـــري بـــا همـــه فـــرزانگيم    

  
ــه ــوخت لالــ ــان ســ ــوايم ةســ  داغ تــ

  
 نظـــر لطـــف بـــه حـــالم بگشـــاي    

  
ــد     ــو دي ــر چ ــن پي ــال كه ــوان ح  نوج

  
ــر     ــده نظـ ــر پراگنـ ــاي پيـ ــت كـ  گفـ

  

ــام    ــن تم ــارده در حس ــه چ ــون م  چ
  

ــيو ــوه ةشـ ــاز جلـ ــرد آغـ ــري كـ  گـ
  

ــوم    ــو نج ــيران چ ــامش اس ــردرو ب  ب
  

 دامــن از خـــون چــو شـــفق مالامـــال  
  

 ســـاخت فـــرش ره او مـــوي ســـپيد
  

ــوانگيم  ــه ديـ ــو بـ ــام از تـ  رفـــت نـ
  

 ســـبزه وش پـــي ســـپر بـــاغ تـــوايم
  

ــد ــگ انــ ــزدايزنــ ــانم بــ  وه زجــ
  

ــنيد   بـــوي صـــدق از ســـخن او نشـ
  

ــر    ــاز نگـ ــا بـ ــه قفـ ــردان بـ  رو بگـ
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ديگر استنادات اين مقاله به لوايح نيز به كتاب فوق و طبيعتا با همان مشخصات كتاب شناختي است كه اگـر بـه   
شماره لايحه اشاره رفت از آوردن پي نوشت اجتتناب خواهد شد و اگر به شماره صفحه اشاره رفت، پي نوشت 
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 كــه در آن منظــره گــل رخساريســت
  

 او چـــو خورشـــيد فلـــك مـــن مـــاهم
  

 عشـــق بـــازان چـــو جمـــالش نگرنـــد
  

 پيــر بيچــاره چــو آن ســو نگريســت    
  

 نـــد از بـــامشزد جـــوان دســـت و فك
  

ــپرد   ــودا سـ ــر سـ ــا سـ ــا مـ ــه بـ  كانكـ
  

 هســــت آييــــن دو بينــــي زهــــوس 
 

ــت   ــان از رخ او گلزاريسـ ــه جهـ  كـ
  

ــده  ــين بنـ ــن كمـ ــاهم ،ي اومـ  او شـ
  

ــد    ــام برن ــرا ن ــه م ــم ك ــه باش ــن ك  م
  

 تــا ببينـــد كــه در آن منظـــره كيســـت  
  

ــش    ــاك آرام ــه خ ــايه ب ــون س  داد چ
  

ــرد    ــا نگ ــر ج ــه دگ ــق ك ــت لاي  نيس
  

ــ ـــد وبـــس  ةقبلـ ــي باشـ ــق يكـ  »عشـ

. خوبي بيان كرده استه مولانا نيز احتراز از پراكنده خاطري را، در ابتداي كتاب فيه ما فيه ب
در عالم يـك چيـز   «: گويد خورد مي او در جواب كسي كه از فراموش كردن چيزي افسوس مي

را فرامـوش كنـي    است كه آن فراموش كردني نيست اگر جمله چيزها را فراموش نكنـي و آن 
زند كـه مخـدوم را مـأمور بـه      فهيم بهتر، پادشاهي را مثال ميتمولوي براي  1».اشيهيچ نكرده ب

هـاي بسـيار از مأموريـت     انجام كاري در روستايي كرده، او كه به دليل مشغله فراوان و فعاليت
... صد كـار ديگـر گـزاردي   ] چون[«شود؛ چرا كه  خذه پادشاه روبرو ميؤاماند با م اصلي باز مي

مولانـا لـزوم    2.»را كه براي آن رفته بودي نگزاردي چنانست كـه هـيچ نگـزاردي   آن كار ] ولي[
جمعيت ورستن از پراكندگي و پريشاني را با نقل اين حكايت و با مثال آوردن ماموري كـه بـه   

  .كند مضرور و مغبون گرديده است، گوشزد مي جاي يك كار اصلي كارهاي بسيار كرده و نهايتاً
ن آموزه، آموزش شيوه محقق سـاختن آن اسـت، يعنـي اينكـه سـالك      تر از طرح اي اما مهم
جـامي  . بكشاند) كه لازمه ناگزير عشق است(تواند خاطر را از پراكندگي به جمعيت  چگونه مي

دهد كه راه نيل به يك دلـي   مهم بدان پرداخته و تنبيه مي ةدر دومين لايحه با تفطن به اين مسئل
پس بايد دانست كه تفرقه تعلـق خـاطر داشـتن بـه     . ه آن استشناخت تفرقه و گرفتار نيامدن ب

جامي با . هاست امور متعدد و پراكنده است در حالي كه جمعيت به معني ديدن واحد در كثرت
كوشد تا حضور هميشگي و همه جايي خدا را به سالك گوشزد كـرده و او   اين توضيحات، مي

داند تـا از طريـق مباحـث     بر خود لازم ميرا از پريشاني به جمعيت سوق دهد و در عين حال 
                                                 

  .14فيه ما فيه، ص  - 1
  .همان - 2



 /ابن عربي و مولانا از منظر جامي       

 

تـرين آمـوزه    در اينجاسـت كـه پـاي مهـم    . نظري، توجيهي براي مدعاي عملي خود ارايه دهد
او در لايحه چهارم ماسوي االله را . گشايد يعني وحدت وجود را به ميدان مي ؛عرفاني ابن عربي

دت وجود، به سالك بقبولاند كه كند؛ تا با طرح نظريه وح نمود و خدا را بود حقيقي معرفي مي
  .نيل به جمعيت ضرورت هستي شناختي دارد

هر چند كه قبـل از وي نيـز،   . خذ جامي در نظريه وحدت وجود ابن عربي استأبي شك م
از ديگر عرفا كلماتي مشعر بر وحدت حقيقت وجود و اعتباري بودن كثرات نقل شـده، لـيكن   

تجلي بـه صـورت مـدون و مسـتدل، مربـوط بـه        ةوحدت شخصي وجود همراه با نظري نظريه
 ،االلهتقرير ساده اين نظريه، از اين قـرار اسـت كـه ماسـوي     1.مكتب ابن عربي و شارحان اوست

رو آنچـه اصـالت دارد    كثرات چيزي بيش از تعينات يا نمودهاي وجود حقيقي نيسـتند، از ايـن  
براين اصـالت از آن  بنـا . نهايـت اوسـت  حق است و مخلوقات همگي تصـاوير و تجليـات بـي   

البته نبايد مخلوقات را توهم پنداشت، بلكه آنها . ند باريتوحدت بوده و كثرات داراي وجود اع
 ـ اي از وجـود را دارا  هرحـال بهـره  ه همچون تصاوير درون آيينه از واقعيت برخوردار بوده و ب

  .هستند، ليكن وجود آنها اعتباري و قايم به غير است
 ـ اما مفاد آن ،كار نبردهه اصطلاح وحدت وجود را خود بابن عربي اگر چه كه  خـوبي  ه را ب

حكمت الهي در كلمه آدمي، از كتاب فصوص الحكم  او در فص. در آثارش توضيح داده است
خداوند تعالي ما را حوالت فرمـود   ]پس[صورت حق ظاهر گرديد، ه حادث ب«مدعي است كه 

كـه آيـات خـود را در آن نمايـان گردانيـده       كه براي شناختن وي در حادث نظر كنيم و گفـت 
جستيم و او را به هر وصفي كـه خوانـديم، خـود آن     خود بر خدا راه ]ةوسيل[است، پس ما به 

ديديم، خود  چون او را«: گويدو در ادامه مي 2»وصف ما بوديم جز وصف وجوب خاص ذاتي
اين توضيح بحث خود را كامل مـي  او نهايتاً با 3»را ديديم و او نيز چون ما را ديد، خود را ديد

شكي نيست كه ما به لحاظ شخص و نوع در كثرت هستيم، اگر چه يـك حقيقـت مـا را    «: كند
دانيم كه اين جا فارقي هست كه مايـه تمـايز اشـخاص از يـك     طور قطع ميه كند و بجمع مي

عي را كـه  همچنين اگر خداوند هـر وض ـ . ديگر است، و اگر آن فارق نبود كثرت در واحد نبود
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جز آنكـه  . خود آورده باشد، ناگزير فارقي در ميان خواهد بود و اين فارق چيزي نيست ةدربار
امكانيم و او از آنچه مـا   ةدر وجود به او نيازمنديم و وجود، متوقف بر اوست زيرا كه ما بست ما

  1.»نيازمنديم بي نياز است
عنـوان طالـب مطلـوب و محـب      ابن عربي در ابتداي نقش الفصوص نيز كـه آدميـان را بـا   

. بـه نظريـه وحـدت وجـود اشـاره دارد      محبوب مورد خطاب قرار داده است، باز هـم تلويحـاً  
بخصوص كه همانند بحث مفصلي كه در فصوص الحكم آورده در اينجا نيـز عـالم را آيينـه و    

رت الهيـه  آدم را جلاي آن آيينه دانسته و عالم را انسان كبير گفته و انسان را مختصري از حض ـ
معرفي كرده است؛ و با اين تذكار كه خلعت خلافت اسم جامع تنها سزاوار قامت انسان اسـت  
يادآوري كرده است كه بايد هر يك از ماسوي االله را آينه و مجلاي يكي از اسماء الهي و انسان 

غت از جامي پس از فرا 2.كامل را آيينه اسم جامع كه خود شامل تمامي اسماء االله است، دانست
تـرين   داند كه بزرگ او مي. رود از توجيه نظري آموزه يك دلي، به سراغ آموزه عملي ديگري مي

خطر و گسترده ترين دام راه در تصوف عاشقانه، جمـال و كمـال غيـر اسـت كـه سـالك را از       
پنجم از كتاب لوايح تـذكار مـي   ةاو در لايح. كشانده پراكندگي ميتمركز بر حق باز داشته و ب

هر جمال و كمال كه در جميع مراتب ظاهر است، پر تو جمال و كمال اوست، آنجـا  «: هدهد ك
؛ و با اين توضيح به ايـن نكتـه   3»تافته و ارباب و مراتب بدان سمت جمال و كمال صفت يافته

 ـاو سالك حواس. كند كه هر دانايي و بينايي نيز از اوست اشاره مي سـازد كـه    ه مـي پرت را متنب
نشاء هر گونه جمال و كمال است، پس هر كس كه طالب جمال و كمـال اسـت   خداوند خود م

  .بايد روي در منبع پايان ناپذير و لايتغير الهي كند
مولانـا كـه ماهرويـان عـالم مـادي را كاهرويـان       . هاي عرفان مولوي اسـت  اين نيز از آموزه

  .كند عرفاني اشاره مي شاه و كنيزك، به اين نكته ةخداوند در همان ابتداي مثنوي و طي قص مي
ي است دلداده به عشق زرگري اهل سـمرقند، معشـوق   كزيدر اين قصه كه معشوق شاه، كن 

رو دل از او  بيند؛ و از ايـن را در حالت ضعف و بيماري و زشتي و زوال زيبايي ناشي از آن مي
  :آورد مولانا به سرعت در پي شرح ماجرا اين بيت را مي. گيرد و عشق او بر مي
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ــق«  ــ  عشـ ــي بـ ــي رنگـ ــايي كزپـ  ودهـ
  

  1»عشـــق نبـــود عاقبـــت ننگـــي بـــود
 ـ   خـود  ه ماجراي عشق كنيزك به زرگر و پي آمد آن، همان چيزي است كه نظـر جـامي را ب

معطوف كرده است، چرا كه زوال عشق كنيزك به دليل ناپايداري عشق مادي است و اين از آن 
پس لازمه تصوف عاشقانه، عشق بازي بـا  اي ندارد،  روست كه معشوق خود از دوام و بقا بهره

 ـ      و ايـن بـزرگ   2لايزال است؛ پايدار و حي ةزند جـاي  ه تـرين درس بـراي سـالك اسـت كـه ب
  .هاي مادي، راه سرچشمه و مبداء را پيش گيرد ها و كمال پراكندگي در ميان جمال

گويـد   مـي  جامي بلافاصله براي توجيه نظري اين راي نيز، به سراغ عرفان ابن عربي رفته و
بالجمله همه صفات اوست از اوج كليت و اطلاق تنزل فرموده و در حضيض جزويت و تقييد «

ثير ابـن عربـي، نظريـه اسـماء و صـفات و      أاو در اين عبارات، همچنان تحت ت» ...تجلي نموده
چرا كه بر بنياد عرفان ابن عربي هر يك از موجودات تجلي يكي . مبحث حضرات خمس است

بدين ترتيب مجلاي صفات الهي هستند؛ و حضـرت حـق كـه شـش مرتبـه وپـنج        از اسماء و
پس زيبايي هـر موجـود دال بـر جمـال الهـي      . خويش ساخته است ةحضرت دارد، عالم را آين

  .است
ترين آموزه عملي خود را در اختيار سالك گذاشته و شيوه عملي  در لايحه ششم، جامي مهم

دهد كه انسان جمع  او نخست تذكار مي. دهد آموزش ميرسيدن به توحيد و يك دلي را به وي 
پس از اين . ممكن است كه به يكي از اين دو تبديل شود روحانيت و جسمانيت است؛ و نهايتاً

. ثير انديشه اسـت أسازد كه همانا ت اي عميق را در عرفان عملي مطرح مي توضيح است كه نكته
يعنـي  . حصول تمركز انديشه و ذهن خود اسـت م شود كه انسان نهايتاً جامي بدرستي مدعي مي

او در اين آمـوزه نيـز تحـت    . به همان چيز تبديل خواهد شد انسان بر هر چه تمركز كند نهايتاً
كنـد و   تاثير مولاناست از همين رو به دنبال مدعيات خود دو بيت زير را از مولوي تضمين مـي 

عمـق   ،دهد؛ تفسيري كـه بـه يمـن آن    مي ن ابيات ارايهآوسيله بهترين تفسير ممكن را از  بدين
  :گردد شعر مولوي آشكار مي

  

                                                 
  .133مثنوي معنوي، ص  - 1
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ــه« ــوهمين انديشــ ــرادر تــ  اياي بــ
   

  مـــابقي تـــو اســـتخوان و ريشـــه اي
ــني ــت انديشــه تــو گلش ــر گــل اس  گ

  
 »ور بـــود خـــاري تـــو هيمـــه گلخنـــي

 
  .جامي در استقبال از دو بيت مولوي خود نيز رباعي زيبايي سروده است

  
 يذرد گـــل باشـــگـــر دردل توگـــل گـــ«
 

 قــــرار، بلبـــل باشــــي ور بلبـــل بـــي  
ــو ــداســت،اگرروزيكــلوحــقجــزويت  چن

  
 »كنـــي كـــل باشـــيكـــل پيشـــهةانديشـــ

 
جامي در لايحه هفتم از لزوم دايمي و هميشگي بودن تمركز ذهن و انديشه سخن رانـده و  

ازده از سلوك سپس طي لوايح هشت و نه به مبحث فنا پرداخته و سرانجام در لوايح يازده و دو
  .توان باز جست راند، كه از همگي تاثير مولانا را مي و جذب سخن مي

كوشد تـا مبنـايي    ابن عربي سپرده و مي ةاو از لايحه سيزده به بعد، بيشتر مجال را به انديش
رو طي لوايح سيزده، چهارده و پانزده  از اين. دست دهده هاي عملي خويش ب نظري براي آموزه

ام ذات، مباحث مربوط به وحدت وجود؛ و مبحـث صـفات و دوگـانگي ذات و    به توصيف مق
صفات از لحاظ تعقل و يگانگي آنها در عالم و اقع پرداخته و به دنبال آن طي لايحه شـانزدهم  

سازد كه خود بهترين دليل نظري براي آموزه يك دلـي و توحيـد در    مبحث جالبي را مطرح مي
بيشتر، ظهـور او  ] حق[=هر چند تضاعف نسبت و اسماء او .. .«گويد  او مي. عرفان عملي است

عطـار و شـيخ   . اند اي است كه اهل ذوق بسيار بدان اشاره كرده اين نكته 2،»بلكه خفاي او بيشتر
هادي سبزواري نيز پس از او به زيبـايي آن را مطـرح    محمود شبستري قبل از جامي و حاج ملا

  .اندساخته
  : گويد يمثلا شيخ محمود شبستري م

  
 جهـــان جملـــه فـــروغ نـــور حـــق دان«
  

  »حــق انــدروي زپيــدايي اســت پنهــان    
  :گويد و حاجي سبزواري مي
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ــوره« ــرط ن ــي لف ــو اختف ــن ه ــا م  ي
  

  1»الظـــاهر البـــاطن فـــي ظهـــوره   
ورزد، و هاي وحدت وجود و لوازم و شرايط و نتايج آن اصرار مـي جامي همچنان بر آموزه

هـاي عملـي خـويش    دست دادن مبناي نظري براي آمـوزه ه ر بكوشد تا به مقصود خويش د مي
رو به تاسي از ابن عربي در لايحه هفدهم به بحث از احديت و واحديت و در  از اين. نايل شود

در لوايح نوزده . پردازند لايحه هجدهم به اين موضوع كه موجودات چيزي جز حق نيستند، مي
ثرات را بر وفق مكتب وحـدت وجـود شـرح    و بيست و بيست و يك نيز، چگونگي پيدايش ك

در . زنـد  و محبـوب دم مـي   دهد و همچون مراد خويش يعني ابن عربي از يكي بودن محب مي
خواند و در لايحه بيسـت و سـه بـه توجيـه      ات وجود ميلايحه بيست و دو، موجودات را تعينّ

  :گويد پردازد و مي نظريه وحدت وجود و رفع نقص از آن مي
  

 مان كـه صـاحب تحقيقـياي برده گ«
  

 واندر صفت صـدق و يقـين صـديقي    
 هــر مرتبــه از وجــود حكمــي دارد

  
ــديقي  ــي زن ــب نكن ــر حفــظ مرات   2»گ

شـمارد و در لايحـه    در لايحه بيست و چهار، مراتب شش گانه موجـود حقيقـي را بـر مـي    
ت، اصـل  در لايحه بيست و هف. راند ات سخن مينّيو پنج از يكي بودن ذات و كثرت تعبيست 

سازد كه بنابراين، حقيقت وجود بر وحـدت حقيقـي خـود     اعيان را عدم گفته و خاطر جمع مي
وجود حق و هستي مطلق هـر جـا ظـاهر    «: گويد باقي است و در لايحه بيست و هشت نيز مي

: كه اين خود ياد آور جمله معروف ابن عربي در كتاب فتوحات است 3»است عين مظاهر است
  4.»الاشياء و هو عينهاسبحان من اظهر «: است

كـه   جامي در پايان كتاب و تحت عنوان تزييل باز هم اشاره به وحـدت كـرده و جالـب آن   
  .كند ها همچون مولانا خود را به خاموشي دعوت مي آورد كه در آن هايي مي رباعي
  

ــي بهتــر« ــب پوش ــر عي ــده فق  درژن
  

ــر    ــي بهت ــز هوش ــق تي ــه عش   در نكت
                                                 

  .14شرح منظومه با شرح مرتضي مطهري، ص  - 1
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 نچون بررخ مقصود نقا ب است سخ
  

 1»از گفت و شـنيد مـا خموشـي بهتـر    
 

  يا 
 تاكي چودراي،كردن،افغان و خـروش«
  

  درايي خاموش هرزه دم شو از اينكي
ــه در ــوي گنجينـ ــايق نشـ ــاي حقـ  هـ

  
  2گـوش همـه نگردي صدفچونكهمادام

  :مولانا نيز در پايان غزليات خويش ابياتي از اين قرار آورده است
  

 ـمـنسـركهخامشسرمكن بيان خامش«  دنل
  

 3»الفرجكالصبرمفتاح زنداندرهمشميچون
ــدرهمش ــبرمفتاح زندانـ ــرج كالصـ  3»الفـ

 
  ا ي
 آورمخشككنمخامشسرمميشدزين خيره چون«
  

  4»نيايد در عدد در كان نشمرمراوكرملطف
 

  ا ي
ــم مــن نعــره«  هــا در خامشــيمــي زن
  

  5»اي پســر  آمــدم خــاموش گويــان  
  .زليات شمس مولا فراوان استو شواهد بسيار ديگر از اين دست كه در ديوان كبير يا غ
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